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برخی از مهم‌ترین فیلم‌های سینمای کلاسیک آمریکا
که ایده آنها دزدی بوده است

شاهکار یا دزدی؟

دزدیدن جواهرات داخل جمجمه‌ها
بحث سرقت ادبی، اگرچه با بحث کپی‌رایت مرتبط 

اســـت، اما کاملا یکسان نیست. سرقت ادبی از 

صدها سال پیش در ایران امری شناخته شده بود و 

با آن مقابله می‌شد. این مربوط به مالکیت معنوی 

آثار می‌شود و بحث مالی آن در شرایط دیگر قابل 

بررسی است. شاید خیلی از ما فکر می‌کنیم که 

این‌جور ایرادات فقط مربوط به خودمان هستند 

و اخبار سرقت ایده‌ها در سینما و تلویزیون ایران 

طی سال‌های اخیر توجهات زیادی را به خودش 

جلب کرده است. با این‌حال بهتر است بدانیم که 

در خارج از کشـــور هم‌چنین مواردی وجود دارد؛ 

آن هم نه به‌طور استثنا و در مواردی معدود، بلکه 

در مقیاسی گســـترده و قابل‌توجه. به عبارتی با 

الگوبرداری از جاهای دیگر، چنین بحثی در ایران 

به راحتی قابل حل نیست و نیاز به یک طرح مبنایی 

در سراسر جهان وجود دارد یا اینکه ما باید لااقل 

در کشـــور خودمان و با توجه به مختصات همین 

بوم و بر، تدابیری وضع کنیم. در سینمای جهان، 

از بالیوود تا هالیوود، این موارد را با بسامد بسیار 

بالا می‌توان یافت. این یک نوع ضعیف‌کشی است 

و اســـتثمار نویسندگان جوانی که فیلمنامه‌ها را 

زیر بغل‌شان گذاشته‌اند و از این دفتر به آن دفتر 

می‌روند تا به سینمای حرفه‌ای راه پیدا کنند. زور 

اســـتودیوها و کمپانی‌های بزرگ و افراد مشهور 

اما در آنجا هم همیشه از این افراد گمنام بیشتر 

اســـت و موارد کمی وجود دارد که حق به حقدار 

برسد. اســـتودیوهای بزرگ آمریکایی گاهی 10 

میلیون دلار هزینه می‌کنند تا خسارتی ۱۰۰ هزار 

دلاری برای دزدی یک ایده را نپردازند. آنها به این 

طریـــق می‌خواهند هژمونی قدرت خود را حفظ 

کنند. حتی قانون هم طرف آنهاست. به اشکالی 

دیگر و کمی متفاوت، این مسائل را در سینمای 

پررونق هند هم می‌توان دید. در ادامه به شـــرح 

مختصری از آنچه در بالیوود و هالیوود دراین‌باره 

اتفاق می‌افتد پرداخته‌ایم. 

دزدی در بالیوود
مرد جوان لاغراندامی با ریش روشـن و عینکی روی صورت، در دفتر یک 

بنگاه فیلمسازی بزرگ در بمبئی نشسته است. او فیلمنامه‌نویس است. 

پـس از مدتـی، تهیه‌کننـده او را بـه اتـاق خـود فـرا می‌خوانـد. نویسـنده 

فیلـم به‌طـور خلاصه داسـتانش را روایت می‌کنـد. تهیه‌کننده‌ای که روی 

صندلی خود نشسـته اسـت، کم‌کم توجهش جلب می‌شـود. او داسـتان 

را فهمیـده اسـت، امـا احساسـات خـود را پنهـان می‌کنـد و اصطلاحـا بـه 

رویـش نمـی‌آورد کـه از آن چقدر خوشـش آمده اسـت. تهیه‌کننده به این 

فیلمنامه‌نویـس جـوان و گمنام می‌گوید اگـر فیلمنامه را همراهش دارد، 

اینجـا بگـذارد و بـرود، چـون ایـن قصـه هنوز کارهـای زیادی بـرای انجام 

دادن دارد و به‌شـدت نیازمنـد اصالح اسـت و می‌گویـد بایـد یـک بار این 

داسـتان را کامـل بخوانـد. نویسـنده نسـخه‌ای از فیلمنامـه را از کیفـش 

بیـرون مـی‌آورد و روی میـزش می‌گـذارد. تهیه‌کننـده بـا حالتـی از اکـراه 

بـا نویسـنده خداحافظـی می‌کنـد و از او می‌خواهـد کـه 10 روز دیگـر بـا 

او تمـاس بگیـرد. نویسـنده بـا خوشـحالی بیـرون مـی‌رود. تهیه‌کننـده با 

فیلمنامه‌نویـس مـورد علاقـه‌اش تمـاس می‌گیرد و بـه او می‌گوید که یک 

ایـده عالـی بـه ذهنـش رسـیده اسـت. او باید فورا شـروع بـه کار کند. 10 

روز بعـد، نویسـنده جـوان، بـا تهیه‌کننـده تمـاس می‌گیـرد. بی‌حاصـل 

اسـت. بعـد از مدتـی دوبـاره ایـن کار را انجـام می‌دهـد. روز بعـد هـم 

همین‌طـور، امـا گوشـی تهیه‌کننـده برداشـته نمی‌شـود. ایـن داسـتان 

بسـیاری از فیلمنامه‌نویسـان بالیـوودی اسـت. تـا چنـد سـال پیـش، 

قحطـی داسـتان و ایـده در بالیـوود وجـود نداشـت. داسـتان‌ فیلم‌هـای 

هالیـوودی و حتـی نـوع صحنه‌بندی و سـکانس‌بندی آنها از آثار هالیوود 

کپی می‌شـد و همین آثار را بی‌شـرمانه به‌عنوان داسـتان‌های اورجینال 

تبلیـغ می‌کردنـد. هیـچ محدودیتی وجود نداشـت. 

ایـن رونـد امـا بـه دو دلیـل متوقـف شـد. اول اینکه فیلم‌هـای هالیوودی 

شـروع به پخش شـبانه‌روزی در بسیاری از کانال‌های تلویزیونی کردند. 

مخاطبـان بـا ایـن فیلم‌ها آشـنا شـدند. بیـن دروغگوهای کم‌اسـتعداد، 

تـرس از اینکـه مچ‌شـان بـاز شـود، بـه راه افتـاد. دلیـل دوم ایـن بـود کـه 

بسـیاری از شـرکت‌های تولیـد فیلـم هالیوود برای تجارت بـه هند آمدند 

و شـروع بـه زیـر سـوال بردن دزدی ایده‌هایشـان کردنـد. حتی در برخی 

موارد، تهیه‌کننده فیلم به دادگاه کشـیده شـد. موضوع کپی‌رایت دیگر 

چیزی نبود که بشـود آن را کنار گذاشـت. در نتیجه داسـتان‌های جدید 

و ایده‌هـای جدیـد در بالیـوود کاهـش یافت. نوعـی بحران به وجود آمد. 

حالا بسـیاری از اهالی بالیوود شـروع به سـرقت داسـتان، مفهوم و ایده 

دیگـران کرده‌انـد و اکثـر کسـانی کـه از آنهـا دزدی شـد، افـراد خالق 

امـا تـازه‌وارد و بی‌پشـتوانه بودنـد. اخیـرا جنجالـی بـر سـر فیلـم نسـبتا 

کوتاهـی بـه نـام »نخسـت‌وزیر عزیـز مـن« سـاخته کارگـردان بزرگـی بـه 

نـام راکیـش امپـراکاش مهـرا به راه افتاده اسـت. فیلمنامه‌نویسـی به نام 

مانـوج میریتـا ادعـا کـرد که داسـتان فیلـم متعلق به اوسـت، اما راکیش 

امپراکاش مهرا نام او را از تیتراژ فیلم حذف کرده است. مانوج می‌گوید 

کـه داسـتان ایـن فیلـم را خـودش در سـال 2014 نوشـته اسـت و وقتی 

پـس از ارائـه بـه چنـد تهیه‌کننـده، بـه مهـرا رسـید، مهـرا از او خواسـت تا 

تغییراتـی در فیلمنامـه فیلـم ایجـاد کنـد کـه او هـم انجـام داد. اما وقتی 

مانـوج پوسـترهای فیلـم را دیـد، نامش را پیدا نکرد. وقتی مانوج شـروع 

بـه تمـاس بـا مهـرا کـرد، اول گوشـی تلفـن مهـرا جـواب داده نشـد. امـا 

مهـرا بـه دلیـل اینکـه، از او به‌عنـوان دلایـل غیرقابل انـکاری درباره تعلق 

داشـتن فیلمنامـه بـه مانـوج وجـود داشـت، نهایتـا در تیتـراژ دسـت برد 

و نـام مانـوج را به‌عنـوان طـراح ایـده اضافـه کـرد. مانـوج حتـی آن موقع 

هـم راضـی نبـود و بـه گفتـه خـودش در فیلمنامـه و دیالوگ‌هـای فیلـم 

نقـش داشـته اسـت. او بـا درخواسـت خـود به انجمـن فیلمنامه‌نویسـان 

مسـتقر در بمبئـی رفـت کـه معتقـد بـود فیلمنامـه مهـرا درواقـع کپـی 

فیلمنامـه مانـوج اسـت. مهـرا هنـوز ایـن را قبـول نکرده و درحـال حاضر 

ایـن موضـوع در دادگاه اسـت. بـاز هـم مدتـی پیـش بـود کـه فیلمـی از 

شـوجیت سـیرکار منتشـر شـد بـه نـام »اکتبـر«. ایـن فیلم به‌شـدت مورد 

تحسـین منتقـدان قـرار گرفـت و همچنیـن در باکس‌آفیـس رتبـه خوبـی 

داشـت. سـپس یـک فیلمسـاز مراتـی بـه نـام سـاریکا میـن، ادعـا کـرد 

کـه ایـن فیلـم یـک کپـی از فیلـم مراتـی منتشـر شـده توسـط اوسـت. او 

نه‌تنهـا صحنه‌هـا و دیالوگ‌هایـی از فیلـم مراتـی خـود را به‌عنوان مدرک 

در اختیـار رسـانه‌ها قـرار داد، بلکـه گفـت داسـتانش درواقـع داسـتان 

بـرادر بزرگ‌تـر خـودش و نامـزدش بـوده کـه پـس از تصـادف بـه کمـا 

رفـت و بـرادرش بـا مانـدن در بیمارسـتان در کنـار او تـا زمـان مرگـش بـه 

او خدمـت کـرد. ایـن خبـر در رسـانه‌ها منتشـر شـد، موضـوع بـه انجمن 

فیلمنامه‌نویسـان رسـید امـا اتفاقـی نیفتـاد. سـاریکا همچنـان منتظـر 

عدالـت اسـت. قضیـه را اگـر سـاده بیـان کنیـم، ایـن اسـت کـه اثـر یـک 

نویسـنده از سـینمای یـک مکتـب کوچـک شهرسـتانی، مثال سـینمای 

مراتـی هنـد، در فیلمـی کـه به زبان اقلیتی قومی سـاخته شـده، توسـط 

کسـی کـه در جریـان اصلـی بالیـوود کار می‌کنـد، کپـی شـده اسـت و 

همـه ایـن فیلـم کپـی را تحسـین می‌کننـد، درحالی‌کـه نسـخه اصلی‌تر 

و بهتـر، مهجـور مانـده و هنـوز کسـی از سـازنده‌اش دفـاع نکرده اسـت.

 مـوارد سـرقت فیلمنامـه و عـدم اعتبار در بالیوود درحال افزایش اسـت. 

انجمـن فیلمنامه‌نویسـان، نهـاد نمایندگـی نویسـندگان فیلـم، هـر مـاه 

از ده‌هـا نویسـنده شـکایت دریافـت می‌کنـد. برخـی کـه می‌خواهنـد 

بجنگنـد، حتـی درهـای دادگاه را می‌کوبنـد و گاهـی پیـروز می‌شـوند. 

فیلمنامـه‌ای در سـال 2016 بـه دادگاه رفـت و نویسـنده اصلـی‌اش 

پیـروز شـد. او نه‌تنهـا در ایـن فیلـم اعتبـار گرفـت، بلکه پـول هم گرفت. 

جیوتـی کاپـور، نویسـنده فیلـم، بـه دادگاه عالـی رفـت و مدعـی شـد که 

کونـال کوهلـی، فیلمنامـه او را دزدیـده اسـت. دادگاه کونـال کوهلـی 

را مجـرم شـناخت و حتـی خواسـت کـه مبلغـی بـه جیوتی کاپـور بدهد. 

همـه نام‌هـای بـزرگ صنعـت سـینما، چـه سـانجی لیال بهانسـالی، چه 

ماهش بات یا بوشـان کومار که پسـر گل‌شـان کومار اسـت، مدام متهم 

بـه سـرقت داسـتان‌ها، ایده‌هـا و مفاهیـم دیگـر نویسـندگان شـده‌اند 

و ایـن بارهـا ثابـت شـده اسـت. درعـوض کمتـر مـوردی وجـود دارد کـه 

داسـتان نویسـندگان بـزرگ یـا نویسـندگانی کـه فیلم‌هایشـان منتشـر 

شـده اسـت، دزدیده شـود. 

دزدی در هالیوود
»دزدان دریایی کارائیب«، »ماتریکس«، »آخرین سامورایی«، »گل‌های پرپر«، 

»آمیستاد«، »ای‌تی«، »ترمیناتور«، »شیرشاه«، »زوتوپیا« و »عصر یخبندان«؛ 

موفقیت وجه‌مشترک همه این فیلم‌ها نیست. هر یک از آنها با شکایتی مبنی‌بر 

سرقت ایده به چالش کشیده شده‌اند. این یک مشکل رایج در هالیوود است 

که وکلای دادگســـتری می‌گویند تا وقتی استودیوهای بزرگ فیلم از قدرت 

زیادی برخوردار باشـــند، احتمالا ادامه خواهد داشت. داستان سرقت ایده 

هنری معمولا از اینجا شروع می‌شود که فرد یا موسسه‌ای مشهور، از فردی 

تازه‌کار که دنبال معرفی خودش به بازار اســـت، سوءاستفاده می‌کند. جف 

گروسو 37 ساله ساکن کلیولند می‌گوید: »مثل این است که روحت را از بین 

ببرند.« او کـــه ازکمپانی  Miramax به‌خاطر یک فیلم پوکری به نام راندرز 

»Rounders« شکایت کرده می‌گوید: »تنها کاری که آنها باید انجام می‌دادند 

این بود که به من اعتبار داستان‌نویسی بدهند. آنها می‌توانستند من را مجانی 

در اســـتخدام بگیرند و بابت فیلمنامه‌ای که از من دزدیده شـــد، توقع پول 

نداشتم. من می‌توانستم بروم و از آن اعتبار، برای گرفتن کار دیگری استفاده 

کنم. تنها کاری که می‌خواستم انجام دهم این بود که فیلمنامه بنویسم.«

اما چرا اســـتودیوهای فیلم، با هر منبعی که در اختیار دارند، داســـتان‌ها 

را می‌دزدند؟ جان ماردر که در وکالت نویســـندگان آســـیب‌دیده تخصص 

دارد، می‌گوید این نویسندگان بیشتر قربانی سیستمی هستند که طرفدار 

استودیوها و شبکه‌هاست و حمایت کمی از نویسندگان و ایده‌ها ارائه می‌کند. 

او می‌گوید: »آنها گروه کوچکی از مردم هستند که همه‌چیز را در اختیار دارند 

و اگر شما در آن گروه نباشید، واقعا شما را می‌بلعند. در هالیوود واقعا فقدان 

قطب‌نمای اخلاقی در مورد این موضوع به چشم می‌خورد و یک غرور مبتنی‌بر 

اعتمادبه‌نفس در مورد آن وجود دارد. مثلا می‌گویند چطور جرات دارید این 

تهیه‌کننده، این کارگردان و این استودیو را به چالش بکشید؟ آنها 10 میلیون 

دلار برای مبارزه با پرونده‌ای که در آن تقاضای صدهزار دلار غرامت شـــده 

است، خرج می‌کنند. وکیلی به نام دانیل اچ. بلک، کهنه‌کار استودیوهای 

هالیوود و دعاوی حقوقی مالکیت معنوی، اذعان می‌کند که »اســـتودیوها 

اهرم‌های قدرت فوق‌العاده‌ای دارند.« آیا واقعا ایده‌ها دزدیده شـــده‌اند؟ او 

می‌گوید: »من حدس می‌زنم که این امکان‌پذیر است، زیرا شاکیان درحال 

طرح دعوایی هستند که هیچ دلیلی برای انجام آن ندارند.« 

تصمیم جنجالی دستگاه قضایی آمریکا هم به این وضعیت دامن زده است. 

به عبارتی بخشی از مشکل قانون است. ایده‌ها مشمول حمایت از حق چاپ 

فدرال نیستند؛ درحالی‌که تا همین اواخر، این تنها راه قانونی برای تسکین 

 actual screenplays بود. قانون فدرال می‌گوید فقط بیان ایده‌ها که شامل

 actual screenplays .می‌شود، دارای حق چاپ هستند treatments ویا

فیلمنامه‌ای اســـت که در آن ساختاربندی قصه تقریبا کامل و آماده است 

و treatments نســـبت به خلاصه داستان یا طرح‌های یک‌صفحه‌ای، یک 

توصیف بسیار طولانی‌تر و دقیق‌تر از فیلمنامه است. بنابراین یک نویسنده 

باید ثابت کند که یک فیلم یا نمایش تلویزیونی که پخش تمام قسمت‌های 

آن تمام شده، با فیلمنامه اصلی او به‌طور کامل یکسان است. یک استودیو 

می‌تواند به ســـادگی با دستکاری چند مورد از جزئیات قصه، از این تبصره 

دور شود. سپس مشکل دسترسی وجود دارد. یک نویسنده باید ثابت کند 

که یک اســـتودیو واقعا فیلمنامه او را دیده است و این می‌تواند سخت‌تر از 

آن چیزی باشـــد که به نظر می‌رسد. نویسندگان تازه‌وارد در فضای سینما، 

در تلاش برای دســـتیابی به تولید آثارشان در هالیوود، اغلب سخاوتمندانه 

فیلمنامه‌های خود را در اختیـــار افراد مختلف می‌گذارند اما خیلی زود رد 

خرده‌های نان ناپدید می‌شـــود و دیگر نمی‌شود هیچ چیز را ثابت کرد. رید 

مارتین درحالی‌که در دانشگاه‌های کلمبیا و نیویورک تدریس می‌کرد، به مدت 

10 سال روی فیلمنامه خود با نام »کپی قلب« زحمت کشید. او به‌طور منظم 

در جشنواره‌های فیلم حضور داشت و اغلب به لس‌آنجلس سفر می‌کرد با این 

امید که بتواند ارتباط درستی با عوامل سینما برای تولید فیلمنامه‌اش برقرار 

کند. درنهایت، یکی از کسانی که حرفه‌اش استعدادیابی بود، پذیرفت که به 

او کمک کند. یک سال بعد، مارتین فهمید که فیلمش درحال ساخت است. 

فقط او در معامله نبود. او از فوکوس فیچرز و جیم جارموش، همان فیلمساز 

مشهور، شکایت کرد و مدعی شد »گل‌های پژمرده« که در سال 2005 جایزه 

بزرگ جشنواره فیلم کن را به دست آورد، براساس اثر او ساخته شده است. 

این قصه پرغصه‌ای است که بارها و بارها اتفاق افتاده و حاصل عمر خیلی 

از افراد را به باد داده اســـت. نکته دردآور دیگر این اســـت که غیر از سیستم 

قضایی، رسانه‌ها و مراجع اعتباربخش سینمایی هم معمولا طرف افراد مشهور 

و استودیوهای بزرگ را می‌گیرند. مثلا رسانه‌ها و خیلی از سینمایی‌نویسان 

به نام بزرگی مثل جیم جارموش بیشتر نیاز دارند تا نویسنده‌ای که هیچ‌کس 

او را نمی‌شناسد. جیم جارموش می‌تواند در اوج باقی بماند و همچنان نامی 

کنجکاوی‌برانگیز برای مخاطبان رســـانه‌ها باشد اما اگر این نام‌های بزرگ 

فرو بریزند، این سیستم و این چرخه که با بده‌بستان‌های مشخصی تعریف 

می‌شود هم فرو خواهد ریخت. این رفتار هالیوودی‌ها در آن سوی جهان دامن 

یک نویســـنده ایرانی را هم گرفته است. مدتی پیش چند خبرگزاری رسمی 

داخل ایران با انتشار اسنادی متعلق به کمپانی والت دیزنی، دسترسی این 

کمپانی را به طرح فیلمنامه فریبرز روشنفکر را رسانه‌ای کردند؛ اسنادی که 

ثابت می‌کرد فریبرز روشنفکر، هشت سال پیش از تولید سیندرلا ۳، طرح 

فیلمنامه آن را به کمپانی والت دیزنی پیشنهاد کرده است. حتی سوالاتی از 

طرف رسانه‌های داخلی در این ارتباط طراحی و به روابط‌عمومی والت‌دیزنی 

ارســـال شد که با سکوت نامتعارف و زیرکانه این کمپانی مواجه شد. موارد 

متعدد دیگری که کمپانی‌های آمریکایی به این شـــکل از نویســـندگان یا 

فیلمســـازان سایر کشورها سرقت کرده باشند هم وجود دارد. مثلا استیون 

اسپیلبرگ قصد داشت فیلم »پیر پسر«، ساخته پارک چان ووک، فیلمساز 

کره‌ای را کپی کند که درنهایت به مشکلاتی خورد، فیلم تولید نشد و پروژه 

با ذکر منبع به دســـت اسپایک لی رسید. کپی‌هایی که سینماگران آمریکا 

از فیلم‌های خوب اما ناشناخته کشورهای دیگر می‌کنند، بسیار زیاد است 

و این ایده‌ها معمولا به نام ســـینمای آمریکا تمام می‌شـــود اما گاهی رسما 

ســـرقت ایده صورت گرفته و منبع اصلی هم ذکر نشده است. مثلا آرواره‌ها 

و ای‌تی، دو ســـاخته مشهور اسپیلبرگ، هر دو سرقت‌هایی از فیلمسازان و 

نویسندگانی غیرآمریکایی بودند. آرواره‌ها که در ۱۹۷۵ ساخته شد، سرقت 

ایده موبی‌دیک، نوشـــته هرمان ملویل در ۱۸۵۱ بود و ای‌تی سرقت از ایده 

فیلم بیگانه، نوشته ساتیا جیت‌رای، فیلمساز هندی. 

    حضور بازیگران اصلی »برکینگ بد« در یک سریال جدید

به گزارش مهر به نقل از ددلاین، رسما اعلام 

شـــده که برایان کرانستون و ارون پال که 

در ســـریال پرطرفدار »برکینگ بد« نقش 

شخصیت‌های والتر وایت و جسی پینکمن 

را ایفا کرده بودند در »بهتره با سال تماس 

بگیری« دوباره گردهم می‌آیند. 

پیتر گولد از ‌خالقان این ســـریال و شبکه 

ای‌ام‌ســـی هر دو خبر را تاییـــد کردند. 

ای‌ام‌ســـی پســـتی در اکانت‌هایش در 

رسانه‌های جمعی با عکس این دو بازیگر 

در فصل نهایی ســـریال »بهتره با ســـال 

تماس بگیری« منتشر کرد و نوشت:‌ »آنها 

برمی‌گردند.«  در پنج فصل از ســـریال درام »برکینگ بد« و همچنین فیلم سینمایی »ال کامینو« محصول 

نتفلیکس در ســـال ۲۰۱۹ این دو بازیگر کنارهم ظاهر شده بودند. شخصیت والتر وایت که معلم شیمی 

مدرسه است متوجه می‌شود سرطان دارد و تصمیم می‌گیرد پیش از مرگ با روی آوردن به تولید موادمخدر 

برای خانواده‌اش پولی کسب کند و چیزی به جای بگذارد.  ششمین و آخرین فصل از »بهتره با سال تماس 

بگیری« که داستان آن پیش از »برکینگ بد« به وقوع می‌پیوندد، به دو بخش تقسیم شده است. قسمت اول 

از هجدهم آوریل آغاز می‌شود و تا اواخر ماه می میلادی ادامه دارد. ادامه آن از اوایل جولای آغاز می‌شود.  

باب اودنکرک که نقش شخصیت وکیلی تبهکار به نام سال گودمن را بازی می‌کند، گفت: »با وجود اینکه 

می‌دانم در آخر سریال چه اتفاقی می‌افتد، فکر نمی‌کنم کامل حسش کرده باشم. فکر کنم باید همراه با بقیه 

تماشایش کنم و آن موقع بالاخره حسش می‌کنم.«  وی پیش‌تر در مجموعه تلویزیونی برکینگ بد نیز نقش 

همین وکیل تبهکار را بازی کرده بود که در آنجا به والتر وایت کمک می‌کرد. داستان این مجموعه مربوط به 

ســـال ۲۰۰۲ و متمرکز بر زندگی این وکیل و ۶ ســـال پیش از ملاقات او با »والتر وایت« در برکینگ بد است. 

البته قسمت‌هایی از آینده‌)ماجراهایی که برای وی بعد از اتمام رابطه‌اش با والتر وایت در برکنیگ بد اتفاق 

افتاد( نیز به نمایش درمی‌آید. 

گولد هم درباره ساختن فصل نهایی سریال به شیوه‌ای که هواداران آن را دوست داشته باشند، اضافه کرد: 

»فکر می‌کنم شبیه یک مکعب روبیک جهنمی باشد. به‌شدت چالش‌برانگیز و ترسناک است اما آغاز کردن 

سریال هم همین‌طور بود.« 

    افزایش تولید و سرمایه‌گذاری فیلم در فرانسه 

به گزارش  مهر به نقـــل از یاهو نیوز، آمار 

جدید نشان می‌دهد پس از سال ۲۰۲۰ 

که شامل ۲ ماه کامل قرنطینه و مجموعه‌ای 

از محدودیت‌هـــای مرتبط با کووید- 19 

می‌شد، میزان تهیه پروژه‌های سینمایی 

فرانسه در سال ۲۰۲۱ با افزایشی 43/5 

درصدی جلو رفت.  آمار هیات ملی فیلم 

فرانسه نشان می‌دهد که میزان فیلم‌های 

تولید شـــده در این سال حتی از ۲۰۱۹ 

که پیش از پاندمی اســـت هم ۱۳ درصد 

بالاتر بود.  علاوه‌بر افزایش چشمگیر میزان 

پروژه‌های تولید شده، سرمایه‌گذاری در 

فیلم‌های فرانسوی هم با جهش 73/5 درصدی به 1/1 میلیارد یورو)1/2میلیارد دلار( رسید. این دومین رقم 

بزرگ دیده شده در یک دهه اخیر بود و فقط سال ۲۰۱۶ از این بابت جلوتر بود. این رقم همچنین نسبت 

به ۲۰۱۹ افزایشی 21/4 درصدی داشت.  درحالی که بودجه متوسط ساخت فیلم‌های فرانسوی در سال 

۲۰۲۱، 4/2 میلیون یورو بود، شرکت تهیه پاته که سازنده فیلم برنده اسکار »کودا« است، چهار فیلم با بودجه 

بیش از ۳۰ میلیون یورو تولید کرد.  شبکه‌های تلویزیونی فرانسوی که باید درصدی از سودهای سالانه خود 

را در فیلم‌های فرانســـوی و اروپایی ســـرمایه‌گذاری کنند، به‌طور متوسط ۳۰ درصد از بودجه‌های فیلم‌ها 

را تامین کردند و در میان تامین‌کنندگان سرمایه پروژه‌ها در رتبه دوم قرار گرفتند. سوبسیدهای دولتی به‌طور 

متوسط ۱۰ درصد کل بودجه‌ها را تامین کرد که رقمی رکوردشکن بود.  فرانسه همچنین تهیه‌کننده مشترک 

۱۴۳ فیلم با تهیه‌کنندگان خارجی از ۴۵ کشور بود که این هم نسبت به سال قبل 66/3 درصد افزایش و 

نسبت به ۲۰۱۹ بیش از ۲۳ درصد رشد داشت. میزان پولی که در پروژه‌های تولید مشترک سرمایه‌گذاری 

شد هم با جهشی 75/9 درصدی به 234/6 میلیون یورو رسید.  بلژیک برای دهمین سال متوالی نخستین 

مقصد تولید فیلم‌های مشترک با فرانسه بود و پس از آن آلمان در رتبه دوم قرار گرفت. روی هم رفته ۶۷ فیلم 

نخست در سال ۲۰۲۱ تولید شد که نسبت به ۵۹ فیلم سال قبل افزایش داشت و ۲۵ درصد از فیلم‌های 

تولیدی فرانسوی زبان سال را دربرگرفت.  از نظر توازن جنسیتی، شمار کارگردان‌های مرد و زن فیلم‌های 

نخست تقریبا برابر بود، درحالی‌که کارگردان‌های مرد در سال ۲۰۲۰ حدود ۷۰ درصد از فیلم‌های نخست 

را کارگردانی کرده بودند. 

    جنجال سانسور »از کرخه تا راین« در فیلیمو

به گزارش فارس، مخاطبان سامانه فارس 

من نسبت به حذف تعمدی بخش‌هایی 

از فیلم سینمایی »از کرخه تا راین« در 

سامانه »فیلیمو« اعتراض کرده‌اند. آنها 

نوشته‌اند: »متاسفانه فیلیمو به شکلی 

کاملا حرفه‌ای و زیرکانه صحنه‌های 

انقلابی فیلم »از کرخه تا راین« ساخته 

ابراهیم حاتمی‌کیا را سانسور و حذف 

کرده است. این اقدام شک‌برانگیز، 

ارتحال  پیرامون  سکانسی  سانسور 

امام‌خمینی)ره( است که  و تشییع 

صحنه‌هایی بسیار تاثیرگذار در فیلم 

شکل می‌گیرد، این سکانس چند دقیقه‌ای متاسفانه توسط فیلیمو به‌صورت کامل حذف شده است 

و دلیل خاصی هم برای این سانسور عنوان نشده است. حتی زیرنویس‌های فیلم هم که بسیار روشنگر 

و انقلابی است، سانسور شده است. این رویکرد برای این سایت پخش محتوا که باید در مسیر آزادی 

بیان و منع سانسور حرکت کند، عجیب و غیرمنتظره است. لازم به ذکر است که نسخه اصلی »از کرخه 

تا راین« ۹۳ دقیقه است اما نسخه‌ای که در فیلیمو بارگذاری شده، ۸۸ دقیقه است. 

فیلیمو در جوابیه‌ای که برای رســـانه‌ها فرســـتاده است اتهام سانســـور فیلم »از کرخه در راین« را 

نپذیرفته است و مساله حذف بخش‌هایی از این فیلم را متوجه حوزه هنری دانسته است. در متن 

این جوابیه آمده اســـت: »خبرگزاری فارس در بخش پیگیری‌ها )فارس من( مطلبی خلاف واقع؛ 

با عنوان » انتقاد به سانســـور صحنه‌های انقلابی برخی فیلم‌ها در فیلیمو« منتشر کرده و پلتفرم 

فیلیمو را به سانســـور ســـینمایی »از کرخه تا راین« متهم کرده است. با توجه به اینکه از رسانه‌ای 

همچون خبرگزاری فارس انتظار می‌رود پس از ســـنجش صحت و سقم مطالب، اقدام به انتشار 

آن کند، روابط‌عمومی فیلیمو جهت تنویر افکار عمومی توضیحات زیر را به مخاطبان این رسانه 

ارائـــه می‌دهـــد. فیلیمو، فیلم از کرخه تا راین را به‌طور مســـتقیم از حوزه هنری خریداری کرده و 

محتوای خریداری شـــده را که دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسلامی است را بدون دخل و 

تصرف منتشر کرده است.«

  چارسو

میلاد جلیل‌زاده
خبرنگارگروه فرهنگ

داســـتان چالشـــی که بین یک هنرجـــوی کلاس‌های 

فیلمسازی اصغر فرهادی با خود او سر سرقت ایده فیلم 

قهرمان به راه افتاده را تقریبا تمام دنبال‌کنندگان اخبار 

سینمایی در ایران می‌دانند. فرهادی از همه هنرجویان 

آن دوره خواســـته بود که ایده‌ای با موضوع کســـی که فداکاری می‌کند را به‌عنوان کار کلاسی بیاورند. بعد آن ایده که 

از همه بیشتر پسندیده بود را برد و تبدیل به فیلم کرد؛ فیلمی به نام »قهرمان«؛ اما قبل از اینکه فیلم فرهادی ساخته 

شود، آن هنرجو رفت و مستندی براساس آن ساخت که حتی در یک جشنواره استانی هم جایزه گرفت. وقتی قهرمان 

نمایش داده شد و زمزمه‌های اعتراضی درخصوص این سرقت ایده بالا گرفت، از طرف فرهادی اعلام شد از این هنرجو 

امضا گرفته بودند که ایده‌اش متعلق به همین موسسه آموزشی و شخص فرهادی است. به‌طور منطقی آنها اساسا حق 

چنین امضا گرفتنی را نداشتند و از موقعیت ضعیف و شکننده آن هنرجو در آن مقطع زمانی سوءاستفاده شده است. 

کجای دنیا به هنرجویی که پول شرکت در کلاس‌ها را پرداخته، می‌گویند ایده‌ای که اینجا خودت مطرح کرده‌ای هم 

برای ماست؟ فرهادی بعد از فشار افکار عمومی، غیر از بسیج کردن جریان رسانه‌ای همسو با خودش، وکلایش را هم 

جلو فرستاد تا از این هنرجوی خانم به اتهام »افترا و نشر اکاذیب« شکایت کنند. به‌هرحال دعوای حقوقی ادامه پیدا 

کرد و نهایتا تابه‌حال به اینجا رسیده که به‌گفته خانم آزاده مسیح‌زاده، یعنی همان هنرجوی اصغر فرهادی، به نفع او 

قرار منع تعقیب صادر شد و درعوض بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه تهران پس از چند ماه رسیدگی به شکایت خانم 

مســـیح‌زاده از اصغر فرهادی مبنی‌بر »سرقت هنری و ساخت فیلم قهرمان براساس مستند دو سر برد، دو سر باخت«، 

مستندات شکایت را کافی تشخیص داده و قرار جلب به دادرسی علیه فرهادی صادر کرد. به‌گفته مسیح‌زاده متن 18 

صفحه‌ای قرار جلب به دادرسی علیه اصغر فرهادی در روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ به دو طرف ابلاغ شده است. برخلاف 

اکثر رســـانه‌های داخلی ایران، رســـانه‌های خارج از کشور که طی سال‌های اخیر هر نوع ستایشی را تقدیم فرهادی و 

فیلم‌هایش می‌کردند، خیلی زود آخر قصه را حدس زده و به پیشـــواز محکوم کردن این فیلمســـاز رفتند. مثلا هالیوود 

ریپورتر در تیتر اصلی‌اش از گناهکار شناخته شدن فرهادی در دادگاه خبر داده؛ حال آنکه 

فرهادی هنوز مجرم شناخته نشده و فقط قراری صادر شده که باید به دادگاه برود و محاکمه 

شود. گاردین، ایندی‌وایر و بی‌بی‌سی انگلیسی هم خبر را پوشش داده‌اند. شهرت فرهادی 

باعث شـــد که به این ایده‌ دزدی توجهات زیادی صورت بگیرد اما می‌دانیم بار اول نیســـت 

که در ســـینمای ایران چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد. دادخواهی علیه این ضعیف‌کشـــی‌ها 

حتی در موارد زیادی که شـــاید شامل اکثر موارد بشود، به فرجام هم نمی‌رسد. اینها را همه 

می‌دانیم اما آنچه ظاهرا نمی‌دانیم این اســـت که ما در چنین مواردی اســـتثنا نیستیم. یک 

نمونه مشـــهور که شـــاید حرفه‌ای‌های سینما آن را به یاد بیاورند، فیلم کلاسیک و مشهور »به 

خاطر یک مشـــت دلار« اســـت.  کارگردان افسانه‌ای ژاپن آکیرا کوروساوا پس از دیدن فیلم »به 

خاطر یک مشـــت دلار« گفت فیلم خوبی اســـت اما این فیلم من است! او »سرجیو لئونه« 

کارگردان این فیلم را به سرقت ایده فیلم خودش »یوجیمبو« متهم کرد. پس از طرح 

حقوقی این ادعا، نهایتا لئونه مجبور به دادن ۱۰۰ هزار دلار به »کوروســـاوا« و 

۱۵ درصد از حق امتیاز جهانی فیلم شـــد. اما همیشه کسی که شاکی 

است، فیلمساز بزرگی مثل کوروساوا نیست که موفق نمی‌شود 

حقش را بگیـــرد و این وضعیت مخصوص ایران هم نیســـت. 

»فرهیختگان« پیش از این مواردی از سرقت ایده در سینمای 

ایران را به بهانه بخشی از جنجال‌های مربوط به همین پرونده 

فرهادی گزارش داده بود. حالا در ادامه به وضعیتی که به‌طور 

نمونه در دو سینمای پررونق دنیا، یعنی هالیوود یا بالیوود 

در این رابطه وجود دارد، پرداخته‌ایم. 

در اینجا به نمونه‌هایی از مشـــهورترین فیلم‌های سینمای آمریکا که به‌وضوح کپی 

غیرقانونی آثاری دیگر بودند، اشاره شده است. تمام صاحبان آثار اصلی که در اینجا 

ذکر شده‌اند، از کپی‌کاران شکایت حقوقی نکرده‌اند. بعضی از آنها وقتی که از اثرشان 

کپی می‌شد، در این دنیا نبودند یا بعضی دیگر‌ انگیزه‌ای برای این کار نداشتند اما 

به هرحال کپی‌بودن تمام این فیلم‌ها که به‌عنوان شاهکارها و آثار کلاسیک سینمای 

آمریکا شناخته می‌شوند، محرز و مسلم است.

بیگانه ریدلی اسکات

وحشت از فراسوی فضا ادوارد ال.کان

ــی  ــه کارگردان ــه )Alien( ب ــد بیگان ــا نمی‌کن ــس ادع هیچ‌ک

ریدلــی اســکات، اولیــن فیلمــی اســت کــه تــا به‌حــال درمــورد 

بیگانــگان شــیطانی ســاخته شــده، امــا شــگفت‌انگیز اســت 

کــه ایــن فیلــم چقــدر مدیــون یــک اثــر B-movie )فیلم‌هــای 

درجــه دو و ارزان( در ســال 1958 اســت؛ فیلمــی بــه نــام 

»آی‌تــی! وحشــت از فراســوی فضــا« کارگردان این فیلــم ادوارد 

ال.کان بــود و آینــده‌ای را ترســیم می‌کــرد کــه 1973 می‌شــد 

امــا فیلــم اســکات در 1979 تولیــد شــد. هــردو فیلــم دقیقــا 

ســاختار یکســانی دارنــد. یــک کشــتی در ســیاره‌ای بیگانــه فــرود می‌آیــد و توســط یــک موجــود فضایــی 

گرســنه، خشــن و غیرقابل‌کنتــرل مــورد حملــه قــرار می‌گیــرد کــه بــه قتــل می‌رســد. در هــردو فیلــم، 

موجــود بیگانــه در یــک »محــور هــوا« کــه ســفینه را بــه جــو متصــل می‌کنــد، پنهــان می‌شــود، توســط 

یــک مشــعل دمنــده خنثــی می‌شــود، ســپس در خــأ فضــا می‌میــرد. نــه اینکــه افــرادی کــه پشــت 

فیلــم Alien هســتند، بــه الهام‌گرفتــن از آن B-movie دهــه پنجاهــی اعتــراف کننــد؛ حتــی دیویــد 

گیلــر تهیه‌کننــده بیگانــه، هنــگام صحبــت بــا گلــن لاول از رســانه فــورت لادردیــل سان-ســنتینل، ایــن 

قضیــه را تکذیــب کــرد و فقــط گفــت کــه قــاب بیگانــه، یعنــی دســت‌های قلاب‌ماننــد موجــود فضایــی 

کــه داخــل کشــتی می‌شــود، تقریبــا یــک فرضیــه کلاســیک بیــن نویســندگان داســتان‌های علمــی 

و تخیلــی اســت. ماننــد نــوع درگیــری بــا اســلحه در ســینمای وســترن. به‌عبــارت دیگــر، آن موجــود 

فضایــی را غیراصیــل خطــاب کنیــد امــا جــرات نکنیــد او را دزد خطــاب کنیــد. در ادامــه ایــن تهیه‌کننده، 

دن اوبانــن، نویســنده آن فیلــم دهه‌پنجاهــی را زیربــار انتقــاد می‌گیــرد و می‌گویــد پیش‌نویــس اولیــه 

او وحشــتناک بــود و چیــزی جــز یــک داســتان علمی‌-تخیلــی دهــه پنجاهــی نبــود و حتــی می‌گویــد، 

اصــا مــن را شــگفت‌زده نمی‌کنــد کــه بفهمــم دن اوبانــن خــودش ایــن ایــده را دزدیــده اســت.

راننده تاکسی مارتین اسکورسیزی
 

جویندگان جان فورد

»راننده تاکسی« به کارگردانی مارتین اسکورسیزی، بخش 

جدایی‌ناپذیری از سینمای دهه 70 میلادی و احتمالا در تمام 

دوران‌ها بیشترین فیلمی است که مورد نقل‌قول قرار می‌گیرد. 

اما این اثر کلاسیک رابرت دنیرو، اگر فیلم دیگری با بازی جان 

وین نبود، احتمالا وجود نداشت. در سال 1956، وین یکی از 

بهترین اجراهای خود را در فیلم »جویندگان« انجام داد. این 

وسترن به کارگردانی جان فورد، وین را در نقش اتان ادواردز، یک 

کهنه‌سرباز کنفدراسیونی نمایش می‌داد که وقتی خواهرزاده‌اش 

توسط کومانچ‌ها، تیره‌ای از سرخ‌پوستان ربوده می‌شود، به یک جست‌وجوی وسواس‌گونه می‌پردازد. 

همان‌طور که ممکن است از سینمای فورد انتظار داشته باشید، اتان به‌طرزی باورنکردنی نژادپرست است. 

بنابراین او قصد دارد تا حد امکان کومانچ‌ها را بکشد. اسکورسیزی و فیلمنامه او پل شریدر حداقل سالی 

یک‌بار فیلم »جویندگان« را تماشا می‌کنند و زمانی‌که برای راننده تاکسی با هم همکاری می‌کردند، وسترن 

جان وین نقش مهمی در روند خلاقیت آنها داشت. همان‌طور که گلن فرانکل مورخ نوشته است، راننده 

تاکسی اساسا »تصور مجدد« جست‌وجوگرها »برای عصر مدرن« است. به هرحال، تراویس بیکل )دنیرو( 

یک کهنه‌سرباز ویتنام است که تنفر شدیدی نسبت به سیاه‌پوستان دارد. او خود را به‌عنوان ناجی یک 

فاحشه جوان منصوب می‌کند که واقعا به‌دنبال نجات نیست. ماموریت آشفته او منجر به رویارویی با یک 

دلال محبت موبلند به نام اسپورت می‌شود که به وضوح از اسکار الگوبرداری شده است و تا زمانی‌که هر 

دو فیلم تمام می‌شوند، تراویس هنوز مرد تنهای خداست و اتان باید برای همیشه بین بادها سرگردان 

باشد شاید نتوان اسکورسیزی را به لحاظ حقوقی بابت این اقتباس بی‌نام و نشان وارد دعوای حقوقی 

کرد یا لااقل کسی تا به‌حال این کار را نکرده است اما لااقل می‌دانیم که راننده تاکسی، شاید مهم‌ترین 

فیلم او، از لحاظ داستانی کپی بوده است.

ماتریکس واچوفسکی‌ها
 

شهر تاریکی الکس پرویاس

تقریبا دو دهه پس از اولین اکران ماتریکس، این فیلم هنوز 

جایگاهی در آگاهی فرهنگی پاپ دارد، اما ما نمی‌دانیم که 

اگر شهر تاریکی نبود، این فیلم واچوفسکی‌ها وجود داشت یا 

نه. این فیلم نوآر به کارگردانی الکس پرویاس، شخصیتی به نام 

جان مرداک )روفوس سیول( را دنبال می‌کند که متوجه می‌شود 

شهر سایه‌اش آن‌طور که به نظر می‌رسد، نیست. همان‌طور که 

او به عمق حقیقت می‌پردازد، متوجه می‌شود کل شهر دنیایی 

جعلی است و توسط بیگانگانی ساخته شده که از انسان‌ها برای 

اهداف خود استفاده می‌کنند. مرداک ممکن است کسی باشد که مهارت‌های لازم برای شکست دادن 

این ET یا بیگانه‌های شیطانی را دارد. در ماتریکس هم نئو )کیانو ریوز( متوجه می‌شود هر چیزی می‌بیند 

دروغ است و می‌آموزد که انسان‌ها توسط ماشین‌ها به‌عنوان منبع انرژی استفاده می‌شوند. با این حال، 

هنگامی که او از میان حجاب عبور می‌کند، شروع به توسعه قدرت می‌کند تا ماموران را شکست دهد؛ یعنی 

همان تبهکاران همگن و کت و شلواری که به‌نوعی شبیه به مجریان فضایی خزنده در شهر تاریک هستند. 

درواقع، لحظه‌ای که این غریبه‌های وهم‌آور برای اولین‌بار وارد می‌شوند تا جان مرداک را بگیرند، تقریبا 

مشابه صحنه‌ای است که ترینیتی )کری-آن ماس( ماموری را می‌بیند که به سمت او می‌رود. آن صحنه‌ها 

حتی هر دو شامل آسانسور هستند. شهر تاریک در سال 1998 اکران شد و ماتریکس در سال 1999 وارد 

سینما شد. حتی واچوفسکی‌ها در سکانس‌هایی مستقیما از آن فیلم سال‌ 98 استفاده کرده‌اند. زمانی 

را به یاد بیاورید که ترینیتی در صحنه افتتاحیه از پشت‌بام‌ها می‌پرد. شما می‌توانید همان مجموعه را در 

شهر تاریک ببینید و به یاد بیاورید که نئو در آن پلکان به سبک آلیس در سرزمین عجایب دژاوو دارد. شما 

می‌توانید آن مراحل شطرنجی را در فیلم الکس پرویاس ببینید.

نخستین خون تد کاچف
 

شجاعان تنها هستند دیوید میلر

ـــه  ـــترن ب ـــم وس ـــک فیل ـــرک داگلاس در ی ـــال 1962، ک در س

ـــک  ـــش ی ـــرد و در نق ـــازی ک ـــتند« ب ـــا هس ـــجاعان تنه ـــام »ش ن

گاوچـــران ســـرکش بـــه نـــام جـــک برنـــز ظاهـــر شـــد. ایـــن مـــرد 

ـــی  ـــم زندگ ـــرب قدی ـــگار در غ ـــه ان ـــد ک ـــار می‌کن ـــوری رفت ط

می‌کنـــد، امـــا قـــرن بیســـتم بـــه زمین‌هـــای وحشـــی و 

مخملیـــن او خزیـــده اســـت. ســـیم خـــاردار، بـــرادر بـــزرگ 

ــخت  ــی سـ ــرای هرکسـ ــی آزاد را بـ ــدرن زندگـ ــاوری مـ و فنـ

ـــو  ـــد رمب ـــه مانن ـــود ک ـــع از آن نمی‌ش ـــن مان ـــا ای ـــد، ام می‌کن

ـــک  ـــه ج ـــود ک ـــروع می‌ش ـــی ش ـــا زمان ـــن دو واقع ـــن ای ـــه بی ـــد. مقایس ـــه بگوی ـــدن ن ـــه متم ـــه جامع ب

دســـتگیر می‌شـــود و از ســـمت یـــک قلـــدر بـــا نشـــان پلیـــس، مـــورد‌آزار قـــرار می‌گیـــرد. دقیقـــا 

ـــرار  ـــرد ف ـــردو م ـــت، ه ـــد و درنهای ـــو رخ می‌ده ـــم رمب ـــی فیل ـــک ویتنام ـــرای دامپزش ـــاق ب ـــن اتف همی

ــردو  ــو هـ ــک و رمبـ ــد. جـ ــه راه می‌اندازنـ ــم را بـ ــان‌های عظیـ ــکار انسـ ــای شـ ــد و جرقه‌هـ می‌کننـ

ــکار  ــک را شـ ــه جـ ــردی کـ ــه مـ ــوند )اگرچـ ــب می‌شـ ــک تعقیـ ــهری کوچـ ــای شـ ــط کلانترهـ توسـ

می‌کنـــد، بســـیار دوســـتانه‌تر از مـــورد رمبـــو اســـت( و در ســـکانس‌های فوق‌العـــاده مشـــابه، هـــر 

ـــتر  ـــک وینچس ـــا ی ـــا را ب ـــک هواپیم ـــط ج ـــد. فق ـــرار می‌گیرن ـــره ق ـــک صخ ـــر در ی ـــط هلیکوپت دو توس

ـــن  ـــد. ای ـــکان می‌ده ـــر، آن را ت ـــی هلیکوپت ـــنگی در نزدیک ـــا س ـــو ب ـــه رمب ـــی‌آورد، درحالی‌ک ـــن م پایی

ـــورل  ـــد م ـــم، دیوی ـــنده فیل ـــق و نویس ـــون، محق ـــر هانس ـــه پیت ـــه گفت ـــتند.  ب ـــی نیس ـــباهت‌ها تصادف ش

ـــر آن  ـــون )First Blood( تحت‌تاثی ـــتین خ ـــه نخس ـــتن فیلمنام ـــگام نوش ـــه هن ـــرد ک ـــراف ک ـــره اعت بالاخ

ـــا  ـــرک داگلاس تقریب ـــت، ک ـــب از سرنوش ـــش عجی ـــک چرخ ـــت و در ی ـــه اس ـــرار گرفت ـــی ق ـــتان کابوی داس

درکنـــار اســـتالونه در نقـــش ســـرهنگ تراتمـــن ایفـــای نقـــش کـــرد کـــه می‌توانســـت نشـــانه خوبـــی 

ـــرد. ـــک ک ـــو کم ـــاخت رمب ـــه س ـــه ب ـــد ک ـــترن باش ـــرای وس ب

به‌خاطر یک مشت دلار سرجیو لئونه
 

کیرا کوراساوا یوجیمبو آ

جورج لوکاس تنها فیلمسازی نیست که از آکیرا کوروساوا دزدی 

کرده است، اما می‌تواند از ستاره‌های خوش‌شانس خود تشکر 

کند که او یکی از افرادی نبود که کوراساوا برای دزدی از او 

شکایت کرده است. سرجیو لئونه، کارگردان فیلم به‌خاطر یک 

مشت دلار A Fistful of Dollars، چندان خوش‌شانس نبود. 

 LA Weekly فیلم لئونه در 1964، همان‌طور که توسط روزنامه

توضیح داده شد، تقریبا بازسازی کاملی از »یوجیمبو« فیلم 

کلاسیک سامورایی، اثر کوروساوا در سال 1961 بود. هردو 

دقیقا داستان یکسانی داشتند: یک فرد تنهای آرام به شهر کوچکی می‌آید که در آن دو باند برای کنترل 

با هم می‌جنگند، او خود را به‌عنوان یک مامور دوطرفه معرفی می‌کند که برای هردو طرف کار می‌کند، او 

اساسا همه را می‌کشد و... درمورد پاداش نقدی هم هر دو رویکرد یکسانی به ژانر وسترن داشتند. آن را 

تلخ و تاریک کردند، بچه‌های خوب را به آدم‌های بد کمی زیباتر تبدیل کردند و از چندین کلوزآپ از چهره 

شخصیت‌ها برای افزایش شدت حس شخصیت‌ها استفاده کردند. تنهای ساکت در هردوی آن فیلم‌ها 

هم بدون نام می‌‌ماند. بنابراین می‌توانید ببینید که چرا کوروساوا وقتی دلارها را دید، گفت: »فیلم بسیار 

خوبی است، اما فیلم من است.« کوروساوا این‌بار ساکت ننشست و به گفته مجله Side B، از لئونه به دلیل 

سرقت ادبی شکایت کرد و درنهایت برنده شد زیرا هیچ راهی وجود نداشت که حرف او انکار شود. لئونه 

ناچار شد 15درصد از حق امتیاز فروش فیلم به اضافه صدهزار دلار غرامت را به کوروساوا پرداخت کند. 

برخلاف قهرمان فیلمش، کوروساوا برای به دست آوردن یک مشت )یا بهتر است بگوییم، یک کامیون( 

دلار نیازی به کشتن کسی نداشت. او به‌سادگی مجبور بود فیلمی بسازد که هالیوود خوب نمی‌توانست 

جلوی ذوق‌زدگی و سپس دزدی از ایده آن را بگیرد.

جنگ ستارگان جرج لوکاس
 

دژ پنــــــــهان  آکیـــــــــرا کــــــــوروســـــــاوا

سینمای آمریکا در سرقت ایده از سینمای شرق دور، یدطولایی 

دارد. آنها عمدتا به این گمان که کسی فیلم‌های شرقی را نمی‌بیند، 

ایده‌ها را با شمایلی آمریکایی ارائه می‌کردند. در این میان بعضی 

از ژاپنی‌ها مثل اکیرا کوروساوا شهرتی جهانی داشتند و ممکن 

بود سرقت از آنها رسوایی به بار بیاورد. جرج لوکاس، فیلم جنگ 

ستارگان را به‌طور مشخص با سرقت ایده‌های فیلم دژ پنهان ساخته 

آکیرا کوروساوا در سال ۱۹۵۸ ساخته است. جنگ ستارگان تقریبا 

بدون فیلم دژ پنهان وجود نداشت؛ یکی از فیلم‌هایی که حماسه 

سامورایی‌ها را روایت می‌کرد. توشیرو میفونه، معروف‌ترین سامورایی تاریخ و تاکاشی شیمورا در این فیلم 

بازی کرده بودند. دو دهقان به نام‌های تاهی و ماتاشیچی خانه‌های خود را می‌فروشند و محل‌شان را برای 

پیوستن به طایفه فئودالی یامانا ترک می‌کنند به این امید که به‌عنوان سرباز، ثروتی را به دست آورند. درعوض، 

آنها را با سربازان قبیله شکست‌خورده آکیزوکی اشتباه می‌گیرند، سلاح‌هایشان را مصادره می‌کنند و مجبور 

می‌شوند قبل از برگشتن، بدون غذا به حفر قبرها کمک کنند. حتی خود لوکاس هم به همین قضیه اعتراف 

می‌کند. او آشکارا از عشق خود به شیوه‌ای که در یک قلعه داستان از نگاه دو شخصیت پست‌ روایت می‌شود، 

یاد کرده است. در آن قلعه، دو دهقان مشغول مجادله بودند، حال آنکه در جنگ ستارگان، در ربات انسان‌نما 

به نام‌های 3PO-C و D2-R2 بودند. البته سبک روایی هردو فیلم مشترک نبود و داستان جنگ ستارگان 

اساسا در قلعه‌ای در فضاست. یک جنگ داخلی در راه است، یک شاهزاده خانم جنگنده بدجنس که نیاز 

به اسکورت به محل امن دارد، یک راننده برده چاق جابا و یک شرور از ریخت‌افتاده که در پایان نور را می‌بیند. 

قلعه حتی دارای scene-wipes یعنی نوعی از حرکت‌های انتقالی دوربین است که در جنگ ستارگان هم 

وجود دارد و بسیار معروف شد. اساسا، تنها تفاوت واقعی این است که دهقانان فرودست در قلعه به‌خاطر 

پول در آن هستند و کوروساوا هرگز کسی را به اندازه جار-جار آزاردهنده نمی‌دانست.

»فرهیختگان« گزارش می‌دهد

دنیا با کپی فیلمنامه چه می‌کند


